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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

کمی دیگر از سال و ماه بگذرد، زیر همین گنبد کبود آسمان پایتخت، قدمت آخرین حجره خراطی که به میل سازی 
ویژه ورزش باستانی شهرت دارد و در محله قلمستان پایتخت بازمانده به 70 سال می رسد؛ حجره نقلی سیدکریم 
عبدالکریمی که در تنگنای فشرده و متراکم مغازه های بزرگ و فروشگاه های شیک عرضه انواع موتورسیکلت و 

دوچرخه،تک و تا  افتاده؛ بازمانده ای که هنوز هم بیشترین ساخته و پرداخته اش میل های ورزش باستانی  است. 

کانکس سفیدی که در درگاهی محوطه برج 
قرار گرفته، اتاق کار باباقاســم است تا او را از 
گرما و ســرما حفظ کند. بابا قاسم برگه ای را 
که نتایج نظرسنجی مردمی در آن ثبت شده 
و رضایت بازدیدکنندگان از عملکرد او را نشان 
می دهد، مانند تابلویی نفیس قاب کرده و روی 
میز وسط کانکس گذاشته است. او هر روز تعداد 
بازدیدکنندگان برج را در دفتری ثبت می کند 
و از اینکه عدد نشانگر شمار بازدیدکنندگان 
هر روز آب می رود غصه دار است. او می گوید: 
»دیگر خانه طغرل غریب شده، گاهی کسانی که 
تور ری گردی دارند عده ای را به اینجا می آورند 
و گاهی هم دانشــجویانی که تاریخ و میراث 
فرهنگی می خوانند برای کامل کردن درس و 
مشق شان از اینجا سر در می آورند، ولی خیلی 
وقت است دلم لک زده جوانانی را ببینم که به 
ذوق دیدن هنر و تاریخ و پیشینه ایران بزرگ 
به برج دنج طغرل ســر می زنند.« بابا قاسم 
قنبری در جوانی درس و دانشگاه را رها کرده و 
به جبهه رفته. زخم هایی هم که روی صورتش 
نشسته یادگار همان روزهاست، اما زبان گفتن 
از آن روزها را ندارد و دختــر خاله و همراه 
 باوفای او بهتر از هر کسی می داند که برای این 
کهنه سرباز وطن نگهبانی از برج و باروی ری 
کهن بیش از آنکه یک شغل باشد، عشق است 

و دلدادگی....

تماشای گزارش

 خانه طغرل بیک
 بروبیا ندارد

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

من قاسم؛ نگهبان طغرل هستم
کهنه سرباز وطن از برج میراثی تهرانی ها مراقبت می کند

مــی توانــد ســاعت ها بــدون 
خســتگی از پیشــینه و تاریــخ 
پرافتخار ایــران و ایرانیان بگوید و 
برج و بــاروی آجری پرابهت و باشــکوه طغرل بیگ گواه و ســند حرف های 
اوســت. در این ســال ها آنقدر بلند و کوتاه شــدن آفتــاب روی پره های 
ســاروجی برج را اندازه گرفته که می تواند چشم بســته قوانین علمی آن را 
 توضیح دهد و آنقــدر دیوارهای آجرچین برج را به حظ تماشــا کرده که کم و 

زیاد شدن خط و خش آجرهای قزاقی قدیمی آن هم از چشمش دور نمی ماند. 
20سال پیش که بابا قاسم مراقبت از این میراث عهد سلجوقی را بر عهده گرفت، 
زخم ها و تاول های بسیاری قد و بالای رشــید برج را خراشیده بود و هر روز به 
ضرب کلنگ و تیشه ای که به نیت مدرن کردن ری کهن در حوالی برج بر زمین 
می نشست، تن و بدنش می لرزید. بابا قاسم 20سال برای این برج دل سوزاند و با 
همان حس و حال روزها و سال هایی که برای حفظ خاک وطن می جنگید، برای 

سرپاماندن و باشکوه ماندن برج تقلا کرد.

در میان ساختمان های قدیمی و پرسن و سال خیابان شهید 
تقی پور، عمارت بلندبالا و کهنسال برج طغرل که در میانه 
خیابان قرار گرفته  به لبخندی شیرین شباهت دارد که روی 
صورتی کهنسال جا خوش کرده است. روی در چوبی عمارت 
کوبه های فلزی کوچک و بزرگی آویخته شده تا به رسم ری 
کهن، زیر و بم بودن صدای کوبه ها مرد یا زن بودن مهمان 
برج را خبر دهد، اما از وقتی باباقاسم میزبان بازدیدکنندگان 
برج شده، برای تماشای این عمارت 900 ساله حاجتی به 
کوبیدن این کوبه ها نیست! ساعت کاری بابا قاسم از 9صبح 
شروع می شــود و او باید از این ساعت میزبان کسانی باشد 
که به تماشــای برج می آیند، اما بابا قاســم عادت دارد هر 
روز همین که خورشید از پشــت کوه ری سرک می کشد، 
 بدون آنکه نیم نگاهی به ســاعت قدیمی اش بیندازد، در
 خوش نقش و نگار بــرج را باز کند تا درختان سرســبز و 
سرزنده انجیر و سرو و سبزه های شــاداب محوطه برج به 
لبخند و نوازش دست های زحمتکش او صبح شان را آغاز 

کنند.

معماهای بی پاسخ

وســط این فرش پرگل و ســبزه باطراوت و پاکیزه که 
ســبزنای آنها از درگاهی محوطه برج و پای مزار استاد 
محمد محیط طباطبایی تا در چوبی پشتی برج کشیده 
شده برج خوش قدوبالایی قد علم کرده که هنوز کسی 
به درستی نمی داند طغرل بیک سلجوقی زیر دیوارهای 
آجرچینش خفته یــا آرامگاه و مدفــن ابراهیم خواص 
بوریاباف است. هیچ کس هم نمی داند اسدالله مراغه ای 
معمار چطور توانسته اصول نجوم و فیزیک را آنقدر بی خطا 

روی ترک های استوانه ای این سازه ساروجی پیاده کند 
که بابا قاسم با گز کردن ســایه و آفتاب روی آنها، زمان 
را دقیق تر از ساعت های دیجیتال برای بازدیدکنندگان 
اعلام می کند. فقط بابا قاسم می داند روزی چندبار سردر 
هشتی مانند و خوش نقش و نگار برج را به احتیاط و بادقت 
می سابد تا گرد زمان، یال و کوپال شیر پرهیبتی را که روی 
آن جا خوش کرده از نشو و نما نیندازد. وقتی تماشاچیان 
برج در فضای مدور بین دو در هلالی آن به شنیدن پژواک 
صدای خود ذوق زده می شوند، او می تواند همه دلایلی 
را که باعث می شــود اصوات به دیواره های منفذدار برج 
برخورد کند، موبه مو برای شان بشمارد و توضیح دهد اگر 
در مرکز این فضای مدور بایستید برای سخنرانی غرا به 

هیچ میکروفن و دم و دستگاهی نیاز ندارید.

کبوترانی که رها شدند

 20سال پیش که از سر اتفاق گذر بابا قاسم به برج طغرل 
افتاد، حال و روز برج مثل امروزش نبود و این شــاهکار 
معماری ایرانی سال ها پاتوق کبوتربازانی بود که به دنبال 
بنایی بلند می گشتند تا چرخ و قوس خوردن کبوترهای 
دست آموز خود بر بام آن را تماشا کنند، اگر هم کبوتری 
که ســال ها جلد خود کرده بودند، به خانه برنمی گشت 
می دانستند برای ردیابی و بازگردان آن چطور از پلکان 
مارپیچ نیمه مخروبه و لرزان داخل برج خود را به بلندای 
آن برســانند، اما نمی دانستند برج خســته و کهنسال 
طغرل دیگر تاب این رفت وآمدهای بی ملاحظه را ندارد 
و پله هایی کــه روزی محل گذر نگهبانان ری باســتان 
برای دیده بانی مســیر بازرگانان جاده ابریشــم بوده بر 

اثر بی هنری مرمت کاران بــرج به کپه های خاکی بی اثر 
و بی فایده تبدیل شده اســت. برای بابا قاسم آسان نبود 
که کبوتربازان را به تأمل در جور و جفای شان در حق این 
پیر سالخورده وادارد، اما حالا کبوترانی که هر روز بر فراز 
آسمان آبی برج به زیبایی چرخ می زنند خیالشان آسوده 

است که اینجا دست هیچ صیادی به آنها نمی رسد.

باغبان پیر

همســایگان قدیمی برج طغرل به چشــم دیده اند که 
درختان پرسایه برج به مهر باغبان پیرشان حیاتی دوباره 
پیدا کردند. بابا قاســم مرد جبهه و جنگ بود و دستان 
زحمتکش اش که سال ها با فشــنگ و اسلحه و توپ و 
تفنگ دمخور بودند  به باغبانی و بوییدن و پروردن گل و 
گیاه خو نداشتند، اما او وقتی دید بخیلی آسمان درختان 
تنومند اطراف برج را از نفس انداخته و رنگ و رخ آنها زرد 
و پژمرده شده، یک شبه به باغبانی مهربان تبدیل شد و 
حتی به تقلید از هنر استاد معمار برج که برای هدایت 
باران و برف ناودان هایی ســنگی روی دیواره ها تعبیه 
کرده بود، راه آبی باز کرد تا هم حوض مدور وسط حیاط 
از بخشش آسمان بی نصیب نماند و هم درختان و گل ها 
به آب روان سیراب شــوند. درآن روزهایی که معماران 
تهران امروز برای ســهولت رفت وآمد اهالی و مسافران 
ری، زمین را می شکافتند تا در حوالی برج برای حرکت 
قطارهای درون شهری راه باز کنند، هر روز بابا قاسم بارها 
مسیر ساخت مترو تا عمارت را هروله می کرد تا حال و 
روز برج نجیب کهنسال و تن لرزه های گاه و بی گاه او را 

به گوش آنها برساند.
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هنوز کسی به درستی نمی داند 
طغــرل بیک ســلجوقی زیر 
دیوارهای آجرچینش خفته یا 
آرامگاه و مدفن ابراهیم خواص 

بوریاباف است

 میلِ 
گنبدِ کبود گزارش بعدی


